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 چکیده

سیر    هیف،  هنی هیلایفهن  متلل  منقدگ انق،  ان بن رشینر  به ردگان   پررربرم به بررسی  قش  ببن  رر هم    رربانان  رقاینق   

بدرر ربببن  ررقشیمنی بدنری ملفدگم  شیفر هرربهنی اانه  ربردن یشیش،  ادگ اه ببن  اگری رب ررق    ذهن رقاین  قیای،  بأایگ م 

مدطش   عشلاق    رر بصییر   اانه  برربه یای ب  قمند، بایلرشیدن ،  گر هایل  ررام، سی نر   اان  رقاین  هرره  م  ا 

 ببین  قشطیه ی عط  رقاییین  ررمشین، ااین  رسییی،  ردن قفو بفرقیند   ایگر  رررره ربپیگدیگهینی هایییل   ردن ملنربعالکررهینی  

ری رسیی، اه بگ   ا  ذهن بدمن منقدگ ادده   هن برری بین  مفنهی   فر قینبمدگ ببن  هاییلدگاه بانم  ررق   بفایییرهراددگی رسیی،

هاچدین به اگر  ببن  رر بأثیراذرری بر انم ه رشییینر  ارر    ا  رر ربیرری برری   ردن مشندهرهگ   بصییین در رر بگ   م دن قاند  م 

رهگ اه هنی ردد   هلایف   بنردت   ر رقشیدن ل    رالانع  قشین  م بررسی  امفب ادگ   سیس  بن  بفایه دن هردب مرر، بفصیی  م 

سیر  مفه  به اشی  رشیکن  افقناف  افلان  چگفقه ببن  سین لنر هرهدگ  افرم  رر شیکد ررر    بفسی ه ررر  رسی،  ررب رددکه ان 

ذهن هر رقانق  به مثنبۀ بین    بفصی  دک شتصی،  شگ  رس، هاین رس، اه ر  بن ر رررر اه بدمن بن رررره افلنر اه رشکن  ا  رر  

ردالاغه قیی مفرر بحلید اررر ارهله بن رربطه بین هند  رب قمجهن رر رررر  بت  فرصییفری دن  فراانه  رسیی، انبلی، بطای  بن برربه

رب ببن  مدرر به   ه شیدن ، عای ا  رد   ایری ارر افلنر رمن، عل  )و( بن قظردن  افلنری ان  سیر  بفییید ررر  شیفر  قمندلنن  قلیره

 رره بملر هرر  انم ه   مانئد رقانق   فرهگ شگ

 کلیدواژه: 

 عصرظهور – کنش گفتاری – تحلیل گفتمان –جان سرل  –البلاغه نهج



                       داودعمرانی زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم                         مقدمه

  

                                                                                                             نظریه جان سرل بایافته های تجربی وخودصوری او   

هیچ محققی تاکنون به اثبات نرسانده است که کدام دانش نیازمند ضروری بلافصل انسان است یا به عبارتی دیگر کدام یک 

یا بی تر علوم انسانی   هاستیت و مبدأیت دارد؟ آیا فقه و اصتول سترآغاز همه دان های موجود قابلیت و استتدداد مرجداز دانش

 ی را دارد؟آمداست؟ یا فلسفه چنین قابلیت فراگیر و سر

هرگز دانش آگاهی زبان    زبان و ذهن جامعه است،توان حتی گوشه چ می نادیده گرفت  است و نمی  یاما آنچه که یقین

ی و حتی از یک فردی که در تنهایی خود فرورفته استت جدا کرد  زبان  ده اای، تحقیقی، جامتوان از یک علمی، تجربهرا نمی

تحقیقی و دان تی نیازمند زبان خویش    ،حقیقتی استت که شتبیه هیچ دان تی نیستت و از هیچ دان تی هم جدا نیستتل هر علمی

 ،زیستت    ،شتیمی  ،اگرچه دانش فیزیک  نش با خود و دیگران ارتباط مدنایی و مفهومی داشتته باشتد استت تا در کنش و واک

ها با جهان و انستان تنها به یک زبان  فلستفه و فقه هر یک برای خود زبان اختصتاصتی دارند اما در توصتیی کلی ارتباط دانش

ل گوناگون گفتمان شتده استت همین استت که او باور و گفتمان انستانی نیازمندیم  راز اینهه جان سترل موفب به ک تی اشتها

دارد که تنها با ادراک گفتار که اشتهال آن در ههن هر انستانی به مبابب بیان و توصتیی یک شت صتیت خود صتوری یا خود  

 ها را دارد  شاید مطلب را از زبان کانت بهتر درک کنیم آگاهی موجود است قابلیت تطبیب با تجربه

 :1گویدکانت می

 توان به صتد  آن یی برد چرا که نههایی که در مدادله به کار گرفته شتده استت، نمی»صترفا  با دانستتن تداریی یا مدانی وا ه

مدانی وا ه »هفت« و نه مدانی وا ه »بدلاوه« نه مدنای وا ه »ینج« و نه مدنای ترکیب هر ستته وا ه متنتتمن یا مستتتلزم 

، نیروی خاصتی باید در ههن وجود داشتته باشتد که صترفا   7+5=12ی اینهه بدانیم  کند برامدنای دوازده استت وی اظهار می

رنج استت غها نیستت، این موضتوو وی را به این اعتقاد ستو  داد که وستیله خر فهری   ییچیده و بعبارت از فهم مدانی وا ه

یک مدنا جهان را که در آن زندگی  چیز بستیار مهمی را درباره ماهیت ههن ک تی کرده استت و آن اینهه ههن استت که به  او

 کند کم کمک به ساختن آن میسازد یا دستکنیم میمی

درباره زبان ست نوری نهرده استت حقیقت این استت که امااش از ههن بستیار ست ن گفته  اگرچه کانت در حیطه مباحث فلستفی

ا شتبیه آینه استت که تصتاویر اشتیا بدون حتی هیچ  اصتلا  زبان و ههن نه تنها جدا از هم نیستتند بلهه اصتلا  ههن بدون زبان تنه

  دهدصوتی، آهنگی، نمادی، مفهومی و تفسیری ن ان می

زبان این قدرت را دارد که ههن و جامده را به تست یر خود درآورد  مگر زبان ادیان الهی غیر از این استت که اههان و جوام  

خود را در اههان و ،عقیده  ه طبیدتگرا با زبان مدادلات و مفاهیم  دهد  حتی فلاستفزیستتی را در مستیر خیر و ستدادت ستو  می

 (1923)ریچاردیایهین ، آوروم استرول  کنندمی ءجوام  القا

 



های ویرانگر استبدادی،  ها، حاکمیتقدرت و هیبت زبان در هر عصری آنقدر وسی  و راسخ است که حتی در بریا کردن جنگ

نوو بینش و قنتاوت مردم را در    ،ها و جملات فریبنده نگرش  اما با وا ه  دکننقش اصتلی را ایفا می  ویرانی و     ،ک تتار جمدی

 دهد امور و فرامین زشت خویش موجه جلوه می

 (1987)برایان مگی 2گوید:ای با مگی فیلسوف میجان سرل در مصاحبه

ها نماینده اوضتاو واقدی باشتند باید چیزی بین را نمایش بدهد و جمله»وینگن تتاین مدتقد بود که برای اینهه زبان، واقدیت 

ای که نماینده آن وضت  استت باید ستاخت م تترکی داشتته باشتند   جمله و وضت  واقدی م تترک باشتند  چون وضت  واقدی جمله

زای اجزاء و عناصتر یک الوقوو استت همان طورکه در اشتود گفت که جمله مانند تصتویری از فلان امر ممهنبا این تدبیر می

ها مابازا یا همتایی در خاره دارند  هایی هستتند که این استمها هم شتامل استمجمله  تصتویر، اشتیایی در جهان خاره هستت و   

همین امر وینگن تتاین  را قادر نمود که از روی ستاخت زبان به ستاخت واقدیت یی ببرد چرا که ستاخت زبان را باید ستاخت 

این تفهرانستتتان امروزراخالب جهان خویش می داند که چگونه جهان مصتتتنوعی زبان وفرهنگ خویش   «واقدیت تدیین کند

  (1960راتولیدمی کند  )آلن گالووی 

شود  دارد و در مابازا اهداف تفسیر مینایذیر است زیرا زبان یا از واقدیتی موجود تصویر برمیارتباط بین زبان و واقدیت تفهیک

کند که توهم مدار و ت یل محور استت در این صتورت  کند بلهه با واقدیتی تطبیب میخارجی تطبیب نمی  یا اصتلا  با واقدیتی

در هر صورت زبان در عرصه هستی مولد    دارد که گویند قصد فریفتن م اطب را دارد باز هم زبان از واقدیت شوم یرده بر می

کند تغییر و جملات را از زبان موضتوعی ادراک می استت و حرکت فصتل آن استت  به محی اینهه ههن م اطب مفاهیم و

دهتد  تتدریجی یتا دفدی تغییرات منوط بته نوو بیتان زبتان در توصتتتیی چگونگی زمتان و مهتان و حتالتت واقدیتت تحول رخ می

توصتیفی استت آنچه که بدیهی و مستلم استت زبان موجودی فدال و ستیال و یویاستت که ههن را تست یر و در تصترف خود در  

کند یویایی، نو شتتدن، ن تتاط و ستتیالی ت ههن مدنا ییدا  رد  زبان وقتی در کالبد هستتتی خودش )ههن( اشتترا  ییدا میآومی

  کندمی

 ئلهبیان مس

 هایش در رابطه با زبان تعریف ذهن و شناخت چگونگی ویژگی

از وحدت ب  ی به ادراکات و   بیان شد که ههن وقتی سیال و یویا است که زبان آگاهی ضروری ههن را آماده کند زیرا ههن

دهد همین که چون ههن بدون نفوه و تأثیر زبان تنها شتتبیه آینه تصتتویر اشتتیاء را نمایش می های منفرد ناتوان استتتتجربه

ها به ویژه زبان وجود رابطه عل ت و مدلول، تغییر و تحول اشتتیاء در عالم خاره، فناء و زنده شتتدن، حستترت جاودانگی یدیده

ود قوانین ثابت مهانیهی در کیهان و هستتی اطاعات محی اجزا مجموعه هستتی از قوانین نیروی گرانش، جاهبه،  انستان، وج

کند  به تفستتیر هر یک از این قوانین موجود در طبیدت که زبان هستتتی استتت حرکت امواه مغناطیستتی و    را ادراک می

های زبانی استت که در عالم خاره جریان دارد  ادراک این نوو فرایند  و حرکت ههن بیانگر واقدیت  لیتیردازد این نوو ستیامی

های اخلا  بین های گوناگون رشتد و توستده، ارتباط، تهامل، تربیت، آموزش، حیطههستتی ب ش و تاثیرگذار وقتی در حوزه

ها،  مینی آشتهار و ینهان، فرامین ستاخت اقیانو های زانستان، جامده، محیر زیستت، چگونگی مراتب ستاخت مدادن، ثروت



گردد  بنابراین زبان و ههن  بهای زبان و ههن مدلوم میارزش گران  شود یهروسهویی تفسیر و ت ریح میمها تا موجودات  کوه

  ی و   های اخلاقی، حقوقی، یزشتهی، ناامی، تربیتدر ستاخت و آفرینش همه ارزش ستانها و نیازهای اندر ستاخت همب عرصته

دخل و تصترف محی و مطلب دارند  ستیالیت ههن منوط به موجودیت زبان استت و تهامل همه جوام  تربیتی تنها با شتهوه 

 ییوندند  یویایی زبان و سیالیت ههن به وقوو می

 3گوید:هیوم در یهی از مطالبش می

های منفرد ناتوان استت مستهله ای از ادراکات حستی استت اما این نگرش از وحدت ب  تی به ادراکات و تجربه»ههن مجموعه

اصلی این است که همه تجربیات من در هر نقطه مدین از زمان به عنوان ب  ی از یک میدان آگاهی وحدت یافته برای من 

 (1399)اسددی وحقی دهد  رخ می

داند که از مجموعه ادراکات حستی ت تهیل شتده استت اگرچه هیوم با این تدریی ههن  ر و تدبیرگر زبان میهیوم ههن را مفست

های تجربی  داند اما ارتباط ههن را با زبان ضتتروری و مستتتلزم ادراک آگاهی از دریافت ارزشرا یک حقیقت مستتتقل نمی

 شوند های تجربی است که وارد ههن میداند که زبان همان خود یدیدهمی

 

 هاضرورت ارتباط زبان و ذهن با پدیده

کند  البته این نوو  شتناستی تمایز میها را شتناستایی و موجودات را از جنبه مدرفتی و صتفتهای م تترک یدیدهزبان ویژگی

هاستت که محرک اصتلی میان  ها و ستنتتحلیل در فلستفه زبان ب ش محدود از ستیطره قدرت و نفوه او در ستاختار فرهنگ

گیرد یا به صتورت کلام و های هستتی را در برمیهای تهاملی انستان استتل فلستفب زبان همه یدیدهها، انواو طرحرزوها، ایدهآ

جمله بین انستان و انستان، انستان و حیوان، انستان و اشتیا یا به صتورت تهوینی یدنی ستاختاری بدون کلام و جمله صتورت  

ان و گیاهان، موجودات زمین و دریاها که عامل رشتتد و توستتده و تهامل در  یذیرد  همچون تابش نور خورشتتید بر درختمی

گویند اصتلا  چیزی ماوراء ههن وجود ندارد شت صتیت  طبیدت استت  آنچه که هیوم و جان سترل و یا بی تتر هابز باور دارند می

صتیی موجودیت زبان آنهاستت، از ها در هر حالتی از زمان و مهان توهاستت  چگونگی بودن یدیدهههن همان ارتباط با یدیده

ها کاملا  ها در مراتب گوناگون تجربهشتتود که شتت صتتیت زبان و ههن و ارتباط آنها با یدیدهاین نوو تدریی م تت م می

متفاوت استت مبلا  ممهن استت یک مستیحی یا مستلمان تفستیری که از زبان انجیل یا قرآن داشتته باشتد هیچ نستبت کلامی و 

ه باشتند اما در حوزه مدرفت ایمان و باورهای قلبی هم شتأن و یا م تترک باشتند یدنی نمودهای قلبی  توصتیفی با هم نداشتت

شت م مستیحی بدون در نار گرفتن شتدت و ضتدی تابش نور و اطمینان در قلب با نمودها و اشترا  قلبی مستلمانان از جهت 

د ممهن استتت با این نوو برداشتتت زبان و ههن  های موجوجنس یهی باشتتند این نوو تدبیر در همه مراحل آفرینش و یدیده

  گویند چیزی ماوراء ههن وجود ندارد بسیار متفاوت است  سرل و هیوم که میگرایی مانند جانگرایان و یا صاحبان ههنتجربه

نش  شتود و کاملا  شتناخت در دان تی و علمی منوط به شتناخت زبان آن دازبان در هیچ عصتری و دان تی و علمی متوقی نمی

درواق  این اندی ته طبیدت گرایی قایل استت چیزی افزون برطبیدت وجودندارداگرچه این زبان شتبیه هیوم وجان سترل استت 

 (1375است اما اصل زبان طبیدت گرایی دین راهمانندهیوم وجان سرل مردودنمی شمارند )ویلیام یی آلستون 



 ها و جوامع زیستی تاثیر رویکرد زبان در سرنوشت تمدن

های جهان زیستتتی مهم و قابل دقت و توجه استتت که اصتتلا  انستتانی، جهت مدرفی  قدر حیات موجودیت زبان در عرصتتهآن

های زبان، جان سترل را ستمت تبیین و شتناخت و داند از کجا شتروو کند، چه بستا این همه شتگفتیاهمیت شتناخت زبان نمی

های درون زبانی و برون زبانی در شتناخت جوام ، یا ویژگیگستترش مفاهیم فلستفی زبان ستو  داده استت  اما شتناخت زبان  

 ها، تاریخ، ادیان الهی، انسان و    نقش مهم و بسزایی دارد  تمدن

»هیچ چیز را مستتلم نگیرید، فهر کنید « این جمله زبان تمامی ییامبران و دان تتمندان و   :4گفتدقت کنید وینگن تتتاین می

ای تنها زبان تفهر و اندی ته را بفهمد چیزی را ها در تمامی اعصتار بود استت  اگر جامدهدهواصتفان حقو  انستان، انستان با یدی

هایی که در علوم گوناگون تجربی، روان تناستی، علوم انستانی،  فرنییش از تفهر و اندی ته مستلم فرن نهند بستیاری از ییش

افتد  تاریخ زندگی  شتوند، اتفا  نمیتی میدانش قنتایی، دین شتناستی، انستان شتناستی باعث آستیب رستاندن به جوام  زیست

های ویرانگر در جوام  گوناگون و ک تتار جمدی و هاستت   تمامی شتروو جنگب تریت مملو از فقدان آگاهی از زبان تجربه

های گوناگون  ها، ییروزی قومی بر قوم دیگرو ک تی داروهای درمانی، نوو شتفا دادن ییامبران، در عرصتهشتهستت حاکمیت

رستد  هر محققی کافی استت ییش از مطالده آماری کمی و گذرد و به انستان میهای اندی ته حیات زبان میاز لایهزندگی  

کیفی یک جامده، زبان آن جامدب مورد تحقیب را مطالده کند در این صتتورت به بی تتتر حقایب آن جامده دستتت ییدا خواهد  

 کرد 

الهی، منزلت نبوت، جامده توحیدی،  صتتبغه  اللهی،  مفاهیم ولایت خلیفهمبلا  اگر محققی زبان استتلام را بفهمد، به حقیقت  

مقام تنزیل امامت و حرمت شتیده را به خوبی ادراک خواهد کرد  چقدر خو  راجر تریک گفته استت برای نار دادن در رابطه 

 5گوید:با امور انسان ضروری است که در آغاز هر کاری انسان شناخته شود می

های آدمی  تواند بدون داشتتتن درکی از اینهه انستتان چگونه موجودی استتت درباره جوام  انستتانی یا فدالیتنمی»هیچهس  

های فهری م تلی تنها به صتورت ضتمنی و ها در عملهرد رشتتهگونه فرناظهارنار کند  متاستفانه در اغلب موارد حنتور این

 غیر آشهار است 

را آشتهار ستازند، علم تاریخ، مردم شتناستی اجتماعی، جامده شتناستی و علم ستیاستت  توانند این فرن  تنها متفهران بزرگ می

 (TRIGG,1999.P.Gهای متفاوتی در مورد طبیدت آدمی عمل کنند « )همگی با دیدگاه

کند فرایند ارزشتمندی استت برای این نوو ادراک زبان که فصتل انستان استت او را ضتمن اینهه از همه موجودات متمایز می

های درونی، ههنی، هنر، ادبیات، چگونگی زیستتن و چگونه ستدادتمند شتدن را به خوبی  بینی هر انستانی تا ویژگیهانفهم ج

 دهد تا ادراک زبان، ههن و جامده ت هل ییدا کند بیاموزد  با دانش زبان شناخت انسان و جهان رخ می

 6 ترین رهیافت به این مسائل عبارت است از همان اسم نفس است)آسان

های نهفته که بر جوهر عقلانی دلالت دارد  اندی ته)اتین  یلستون (  –میلادی (   500توما  آکوینا   animaنفس )خود،  

ها قابل تحصتتیل نیستتت، لازم استتت ههن علائم ستتازد و امتیاز یک جامده بدون ارتباط بین اندی تتهدر قلب را ظاهر می



دهد به دیگران  آنها صور و مفاهیم نامرئی که تفهر است او را ت هیل میمحستو  و خارجی را ک تی کند تا بتواند به وستیله  

 ب ناساند (

هایی که در  های مبهم استتت به ویژه اندی تتهاین نوو فهم از ههن و جامده استتا  تجزیه و تحلیل روش شتتناختی اندی تته

کند که با زبان فریبنده، ههن هر انسانی های ناموزون حهایت از رهبرانی میماند  رهیافت این اندی هشناخت ادیان عقیم می

ک تی از مردم را آورند  تا نهایت بهرهرا زیر ستیطره الفا  و کلمات و جملاتی که هیچ مبدأ رستالت الهی و انستانی ندارد در می

ور به آالمال داشتته باشتند  تمامی این مراتب و مراحل رنججهت رستیدن به مرت  ستبز که و تجمی  ثروت شت صتی و غارت بیت

 دهد جهت عدم آگاهی مردم از چگونگی زبان و استفاده نامطلو  از ههن آنها رخ می

شتناستد  های هستتی میهای تربیتی و ترکیبی و اثر یذیری یدیدهاین نوو ادراک زبان که تفاوت را در شتناخت هر یک از وا ه

کند  زبان و ههن وقتی ن را خاطرن تان میترین اصتل هستتی زباای استت مطلو  که به مناور استاستیمبین ت تهیل جامده

یذیری داشتته باشتند جهان  های خارجی و ویژه انطبا های واقدی و تطابب با عینیترابطه منطقی و عقلانی بر استا  آگاهی

درمانگری جهت شتناخت نفس، انستان را ترغیب استتاد علوم ستیاستی و روان(  1924جین فلهس)کند   ارزشتمند مدنا ییدا می

بنیاد تجلیل  هایی که از خوی تتتن بی»آن  7گوید:د که نستتبت به مفهوم خوی تتتن )ستتوبژکتیویته( حستتا  باشتتند  میکنمی

های اجتماعی ستترانجام به ای برای یافتن خوی تتتن حقیقی در ی تتت نقا خوانند به نحو خودفریبانهکنند یا آن را فرا میمی

 وند «شمرکزی یراکندگی و چندگانگی منتهی میگردا  بی

یردازی و ستاختارستازی شت صتیتی در رهبران و مستهولان اجتماعی و ستیاستی که از زبان نهایت فریبندگی  این نوو شت صتیت

 سازند  ای ویران را میبرند، جامدهمردم را به کار می

 جامعه ______ذهن ______زبان

 ای سالم جامعه ______ذهن یگانه  ______زبان سالم

 جامعه ناسالم  ______ذهن مقلد  ______زبان فریبنده

  



 پیشینه پژوهش

 نژاداشتر و خطبه غرا بر اسا  ناریه کنش گفتار« نوشته عاطفه لیقوان و زینب عر »مقایسه و تحلیل عهدنامه مالک

 (1387مقالات »افدال گفتاری« نوشته جان سرل )

»تحلیل خطبه حنتترت زینب) ( در کوفه بر استتا  ناریه کنش گفتاری ستترل« از طاهره ای تتانی و مدصتتومه ندمتی  

 اند های گفتاری حنرت زینب) ( را در این خطبه بررسی کرده( که انواو کنش1395قزوینی)

( در این یژوهش ایجاد  1398زاده)بنژاد و رجنامه امام رضتتا)و( بر یایه کنش گفتار« از یهلوانشتتناستتی زیارت»تحلیل متن

 نامه مبنای بررسی قرار گرفته است ارتباط عمیب عاطفی گوینده با م اطب یا م اطبان زیارت

تحلیل خطبه ینجاه ویهم نهج البلاغه براستتا  کنش گفتاری ینج گانه ستترل نه تتته ستتیده مریم فنتتائلی ومحمدنگارش  

یه کنش گفتاای ساال ننششاته حسان مقیاساا شااگایه گشنه  تحلیل خطبه شااندد  نج  البغهه بااساان ن ا"

 گاشات پژشهش                  فااهانا .

 جان سرل زبان را از زبان وینگنشتاین آموخت 

درستت استت که جان سترل شتاگرد آستتین فیلستوف بوده استت و با مطالده انواو ناریات استتاد در با  چگونگی دریافت حقایب  

قستتمت   5بندی در  آفریدن ناریات ارزشتتمندی رستتید که زبان انستتان را در همه اعصتتار با جدول از هویت زبان و ههن به

اظهتاری، ترغیبی، عاطفی، تدهدی و اعلامی بیان نمود تا هر نوو کلام، جمله، مفهومی که جهت ت تتتریح، تبیین مقصتتتد و 

های  راک آثار اهل تحقیب علم بر آگاهی شتود آثار تحقیب ارزشتمندی به دستت اهل مطالده برستد تا با ادمقصتودی بیان می

های وینگن تتاین  ای شتهوهمند بستازند  البته آنچه که جان سترل را به مطالده زبان و ههن ستو  داد نوشتتهتجربه ههن جامده

 گوید:است که خود او می

ت این جمله اوستت که وقتی که آثار وینگن تتاین را خواندم مستحور او شتدم یک نمونه نوعی که بستیار در درونم اثر گذاشت

هراستم آنچه از آن هراستان استت هرگز کل حقیقت  هراستد چنانهه من اکنون می: »هنگامی که کستی از حقیقت می8گویدمی

 نیست «

خواهند بگویند که اصتلا  ادراک کل حقیقت هرا  ندارد زیرا حقیقت که مبدا تر  و وح تت وینگن تتاین و جان سترل می

دانم کستانی که با دهد  زیرا من نمیشتود و نیمی دیگر ینهان استت وح تت رخ میاز حقیقت آشتهار مینیستت اما وقتی نیمی  

خواهنتد بتا نیمته دیگر کته یر از ظلمتت و حقیقتت جهتان یتا ب  تتتی از زمتان و مهتان را در ستتتیطره خویش دارنتد چته می  نیمته

 تاریهی است انجام دهند 

اند با همین نیمه حقیقت، تاریخ را زخمی و و ک تتارهای جمدی و فجی  زده  همه کستانی که در طول تاریخ دستت به ویرانی

دانند  چنین دیو  اند زیرا وقتی نیمه حقیقت روشتن شتود مردم تمامی اعمال فدال حقیقت را م تروو و موجه میمجروح کرده

شتبی که نیمه ماه   ک تد با ظهور ظلمت و تاریهی درهای مدعی دریافت حقیقت نفس میوح تی که در شت صتیت انستان

 حقیقت طلوو کرده است بسیار ویرانگر و خطرناک است 



خواهد  انسانی را می سرشار را از روح ارزش بیان این نوو زبان و یا شناسایی آن در مراتب ههن انسانی هنر مناعی و اندی ه

یقت استت نماد انستان شتایستته شتود  تنها مرجدی که حاکی این حقزیرا زبان از هیچ وضتدیت دانش به خصتوصتی جاری نمی

یابد  مرتبه اعلای انستانیت زمانی استت که همه حقیقت در عرصه تمدن انسانی های انستانی تجلی میکه در عالم ارزش استت

شتود که نیمه ینهان حقیقت را ندیده استت و یا در اههان ب تریت جاری ب تود وقتی هرا  و تر  در قلب انستان جاری می

شتتناستتد، عدم شتتناخت ویرانگر استتت  فرعونیان در حیطه جهل، نادانی، غفلت مقصتتود خود را گستتترش  بنابراین او را نمی

 دهند  زیرا ابزار دلالت و لوازم هدایت را که نیمه آشهار حقیقت است در دست دارند  می

آموزد که تأویل آن را می  هایی راجان سترل اصتلا  چیزی خاره از احستا  و تجربه را باور ندارد اما از زبان وینگن تتاین در 

 کند به زبان آزمون و تجربه و حس بیان می

ها هیچ  همین بیان که از فراز تجربه و آزمون وارد ههن شتده استت تنها نیمی از آن حقیقت استت و زبان در عرصته انستان

یذیر نیستت تا گز زبان توصتییقرابتی در تدریی ادراک، اقرار و یقین با هیچ موجودی در نیمه تاریک ندارد در این وضتدیت هر

 حقیقت بودن اشیا را بیان کند 

زیرا زبان انستانیت در هیچ    از این جهت زبان تاریخ، زبان حقو ، قانون، همینطور با زبان فقه و عرفان متمایز و متفاوت استت 

ته استت که هرگز حقیقت  یک از این علوم به مدنای حقیقت وجود ندارد اگرچه تاریخ به ب تریت همی ته این حقیقت را آموخ

شتود چون زبان حقیقت کل را به جهت نیمه تاریک آن  کل یا کل حقیقت برای همه اهل تحقیب و جامده انستانی نمایان نمی

کند مگر اینهه حقیقتی از کلمه زبان باشتد  چنین وضتدیتی را تنها زبان و ههن با شتیوه روان تناختی انستان ادراک  درک نمی

 کنند نمایی نیمی از حقیقت و تاریهی را اقوام اسا  جامده برتر مدرفی مییقت با رخکند که مدعیان حقمی

 

 هاست ها و تمدنزبان مولد و آفریننده فرهنگ

گذاری  های گفتاری آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه با فرایند ارزشوارد شدن در مبحث گفتمان جان سرل جهت تطابب شیوه

نهج البلاغه اههانی اندی تمندان رفتاری و شت صتیتی و  ت انواو اشتهال شت صتیتی استت شت صتیت شتناستی بیانگر هوی

 کند  های گوناگون تربیت میشناسی رفتاری و مدیران تربیتی را در میدانروان ناسان و الگوهای جامده

هتای  ههنی افراد و شتتتاخمهتا هتدف  هتا در ییونتد بتا جملتهای از کلمتات و وا هگفتمتان، تنهتا زبتانی نیستتتت کته در مجموعته

های رفتاری، گفتاری، تقریری استت که کند بلهه زبان نمایانگر شت صتیت افراد در تجلی اندها  شتیوهشت صتیتی را بیان می

 شود ها و جملات تبیین میسنجی وا هدر قالب استداره مفهومی، تصویری، ت یلی، وهمی با نوو زیبایی

های  یردازی روان تناختی افراد در عرصتهتی نهج البلاغه در بستیاری از شت صتیتیذیری شت صتیزیبایی این نوو از ستامان

های دان تمندان اهل زبان، کلام و ها و تجربهفرهنگی، ناامی، ستیاستی، اجتماعی، مدرفتی و شتناخت نفستانی فراتر از یافته

الداده استتت که همه  ها فو ه عرصتتهبه قدری فرایند زیباشتتناختی و فرایند کاربردی زبان نهج البلاغه در هم فلستتفه استتت 

 زبان ناسان و دان مندان را در عرصه تاریخ مجذو  و شیفته خود نموده است 



ها و روابر کند و چگونگی بستر فرهنگای زیستتی را مدرفی میهای موثر در هر جامدهنهج البلاغه زبان شتناختی شت صتیت

های  نماید  ییدایش این نوو تجربهت تهل جوام  گوناگون را مدرفی می  دهد و ستاختارها و جوام  را با یهدیگر شترح میانستان

نماید به های ستتنتی و جایگزینی روابر مدرن را تبیین میها و فروری تن فرهنگزبان شتتناختی دلایل به وجود آمدن تمدن

  1919»در تاریخ انتقادی فلسفه یونان«  9قول والتر استیس

گفتند و در  های دور افتاده و گوناگون ست ن میهر نوو با هر صتفت و ویژگی را که با زبانهایی از  های انستان»زبان یاستخ

های گوناگون  دهد  چنانهه گویی چگونگی آموزش دانشبردند شترح میشترایطی به طور کامل متفاوت از الان ما به ستر می

 ر هر ههنی ایجاد کند « فهماند تا وضدیت مسائل مابددالطبیده و عناصر فلسفه را درا به انسان می

های اجتماعی و ای اهل مطالده، خردمندان دانش، فلستتفه از وضتتدیتبا درک این نوو از واقدیت زبان شتتناختی در هر جامده

هایش  این نوو از تجربه زبان، ستاختار فرهنگ را در جامده زیستتی مربوطه با همه ویژگی  شتوند شت صتیتی متفهران آگاه می

های گوناگون فلاستفه، اهل خرد و اندی ته را در  ی اندی تههای یی تین، هخیرهاندوزی نستلهای دانشکند  تجربهحفظ می

ای که متفهران هر نستلی در هر موقفی از جایگاه تاریخ در  کند  به گونههای بددی منتقل میههن ستلستله نستلی به نستل

هون زبانی استت که همراه جامده انستانی مربوطه در  اندی ته، تفهر، کیفیت، وستدت علمی، چگونگی تغییر و تحول تجربی مر

 های توحیدی، دینی، اخلاقی و    نقش دارند های انسانی، آیینرشد گستره بینش ارزش

هتای زبتان استتتت کته ترین رکن ب شای بته زبتان آن جتامدته بستتتتگی دارد بته همین جهتت کلام از بتا ارزشبقتای هر جتامدته

زند و های انستتانی، روان تتناختی انستتان را رقم مییباشتتناختی هنر، روانهاوی ارزشهای ضتتروری، زفرهنگ، توستتده دانش

دهد بیان تمایلات،  های قدرتمند نفستانی را در جملات، کلمات و الفا  ن تان میهای گفتاری که ظهور نقشها و کنشن تانه

دهد  زیرا زبان بدون تجربه اندها  می مدههای عاطفه، احستا  و ت یل او را در جاهای انستان استت که حالتآرزوها و اراده

های حیوانی که در تولید نستتل، های غریزهدهد البته نوو ویژگیانستتان در هیچ یک از موجودات و در هیچ فنتتایی رخ نمی

های م الی و    تجلی زبان آنهاستتت  اما آنچه که زندگی جمدی حیوانات، طنین آوازها، نوعی نمایش هنرهای زیبایی جنس

ها با یهدیگر  های متفاوتی از ظهور احستاستات و ت یلات را در روابر انستانگذارد و نقشی زیستتی اثر میر هستتی و جامدهب

های  کند و سنتها با زایش انواو تهاملی کلام و الفا  رشد میشود  حتی عقول جامدهدهد به وسیله زبان تولید میت هل می

ها،  ها، عادتیابد بلهه بر وستتوستتهییوندند با تاثیر زبان نه تنها هویت میوقوو می جدید و مدرنی که در جوام  زیستتتی به

  :10والتر استتیس  )آید به قولکند و به شتهل عمل و یا شت صتیت ثابت در جامده ظهور میرفتارها ناموزون شت صتیتی غلبه می

1919) 

توان به صتورت فهر یا عمل نمایانگر شتود حال شتود و میمیواقدی استت که انجام   ها، یاستخ همان عادت»یاستخ به خواستته

 اینهه یاس ی رخ بدهد یا ندهد به میزان انگیزه و اصطهاکی بستگی دارد که با رفتار همراه است «

های نفستانی را در  های خاص اجتماعی مبتنی بر عادات و وابستتگیهای زبانی را با ت تهلمولا آقا امیرالمومنین این نوو یاستخ

: »شتما را چه شتده استت که تا دیروز امیرتان بودم و امروز مامور به امر شتما 11فرمایدشتمارد و بارها میها مردود میبیان خطبه



زنید در صورتی که به های م تلی گرما و سرما از رفتن به جهاد سر باز میکند با بهانهشدم هر وقت اعلام جنگ و جهاد می

 ها را ویران کرده است «گناه را ک ته و آبادانیهای بیمداویه و سپاهیانش هجوم آورده انساندینانتان کی ان و به همهم

های شتناختی شت صتیت استت یردازی و روشگیری این نوو از الفا  و کلام نهج البلاغه مبتنی بر نوو شتهل شت صتیتشتهل

دهای کیش شت صتیتی با هم نوو انستان با انستان در  های رفتاری و ییونکه در جامده آن روز آقا امیرالمومنین بر استا  عادت

دهد که به جهت گستترش تمایلات،  این نوو از رفتارهای نامطلو  انستانی جامده آن روز ن تان می  جامده بروز کرده استت

 ها مردمان آن روز زبان وحی تاثیر مطلو  بر روح و روان جامده در ستنجش وهای نامطلو  زیاده طلبیها، خواستتهوستوسته

های  های روحی و کنشیی بردن دلایل عدم تاثیر زبان وحیانی بر شت صتیت  های الهی قرآن عزیز نداشتته استت مقیا  اراده

رغم  علی  ها نداشتته استت های نامطلو  و وستوستهها، ارادهکه قدرت غلبه بر عادت  ای متاثر از زبانی استتعقلانی چنین جامده

های  یتی بر جوام  زیستتتی دارد اما این نقصتتان از عملهرد اهتمام نورزیدن به ارزشنهااینهه زبان و حی نقش مطلو  و بی

شتود که زبان وحی را تنها در الفا  و کلمات و جملات مطالده کردند و حقیقت مفهوم زبان وحیانی  انستان و وحیانی ناشتی می

 و قدسی را در حیطه و حوزه عقول جامده جاری نهردند  

به اراده بین نهایی رهبران دینی و آیینی هر جامده زیستتتی استتت تا از انحصتتارگرایی فردی و این مستتهولیت که بستتته  

ها و جمدیت زیستتی استت جاری ن تود های گفتمان اظهاری که تجلی روح جمدی جامدهاندی تی خاره نگردد و در حوزهتک

شتت  ضتمن اینهه جان سترل به حب این تقستیم های فردی و جمدی افراد در جامده ن واهد داهرگز تاثیر بر نوو فدلیت اراده

های  متناستب با وضتدیت روان تناختی و گستترش جمدیت روان ارزش بندی ینجگانه را یا روانهاوی اجتماعی انجام داده استت 

زبان ترغیبی و گفتمان عاطفی را در روابر افراد در اجتماو متناستب با ارزش اعلامی به تناستب شت صتیت فردی و اجتماعی  

 ی نموده است تدری

های نهج البلاغه و زبان آقا امیرالمومنین بیان و تدریی  عملهرد این نوو از تقستیم بندی اجتماعی به زیبایی در گفتمان خطبه

های جوام  زیستی  وضدیت کلامی را تنها در هویت زبان و گفتمان فرهنگ  5شده است به نحوی که جانسل تمامی این نوو  

های روان تناختی و جوامده شتناستی  های گفتمان ینجگانه را با مقیا  ارزشامیرالمومنین شت صتیت  جاری نموده اما کلام آقا

های جهان سنجیده و هویت  ها اجتماعی تاری ی سیاسی اقتصادی در اندها  ش صیتو روان ناسی افراد در عملهرد جریان

ای به حسا  محبت بیان ماهیت هر فردی و جامدههر یک از این ینجگانه گفتاری را در مقیا  گفتار عمل قصد نیت اراده ا

  تصویر ک یده است

 

 های گوناگون ظهور زبان در شکل

کند  ترین عملهرد زبان تجلی در اشتهال گوناگون استت یدنی زبان در مصتادیب وکاربردهای متفاوتی ظهور مییهی از شتگفت

ها از های گوناگون در حیات انستتتانن جهت تولید فلستتتفهکند به همیکه این نوو بروز و تجلی مدانی متفاوتی را تجربه می

زایش زبان در هر جامده زیستتی استت  در مبحث قبلی بیان شتد که یهی از دلایل نقصتان ادراک گستتری زبان یا عدم غلبه  

امده فهم زبان بر فرهنگ نامطلو  بدنتی از جوام  همچون عدم غلبه مقام و منزلت و حیاتی زبان استلام بر فستادگستتری ج



آن روز نبودن مدیریت یگانه و اثرب ش استت که مستتند بر فهم و درک دانش مقام و حیاتی استت  عدم مدیریت مستهولان و 

ای منحر استتت  های تجربی و عرفانی و آگاهی دال بر ظهور چنین جامدهرهبران جامده آن روز متناستتب با مقیا  و ارزش

ها و اند یهی از روشمتفاوت و اثرب ش که مبدا فنتتیلت ب  تتی جوام  زینتیهای  اما زایش مدانی گوناگون و تولید ارزش

های قرآنی به خوبی م هود است  زایش و تولید  های نهج البلاغه و مدیریت کلام وحی الهی است که در هر یک از آیهشیوه

کته این نوو ویژگی در وجود او ای استتتت  مدتانی گونتاگون از یتک وا ه یتا یتک عبتارت و یتا یتک جملته از امتیتازات زبتان جتامدته

 ها ییوند هاتی با هم ندارند  نهفته است هرچند زبان

زاینتد کته هر یتک از آن فرزنتدان در قتالتب الفتا  و جملات بیتانگر حواد  و حتالات  امتا در بستتتتر زایش فرزنتدان زیبتایی را می

ها در جامده زیستتی  وان تناختی شت صتیتی انستاناندکه متناستب مطالده و یژوهش رهای اجتماعیروحی و روانی منزلت و مقام

 کند ت هل ییدا می

ها ها را در قالب جملات زیبا یی ری ته استتت که از آن وا همولا آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه زایش این نوو الفا  و وا ه

نهج   101او باد بیان خطبه شتتود  یهی از ستت نان آن روح مقدستتی که درود خدا بر مدانی گستتترده و ارزشتتمندی متولد می

 فرماید البلاغه است که می

 لَهُ     الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأوََّلِ قَبْلَ کُلِّ أوََّلٍ وَ الْآخِرِ بَدْدَ کُلِّ آخِرٍ وَ بِأَوَّلِیَّتِهِ وَجبََ أَنْ لَا أوََّلَ 

ده استت  هر یک از این دو کلمه چهار بار تهرار  ای اول آمده استت و چهار بار هم کلمه آخر آمبار کلمه 4در این جمله کوتاه  

شتده استت که در هر یک از این دو کلمه مقام ازلیت، ابدیت، زمان جستمانی و مادی زمانی که مربوط به حدو  هاتی یا قدیم 

نگی است مناور از این سیال توجیه و تبیین ارزش زبان و دلالت آن بر ههن و جامده و تولید فره  کند زمانی است دلالت می

 گیرند های گوناگون به عهده میشوند و مدانی گوناگونی را با یذیرش مسهولیتکه از بطن زبان متولد می

 : 12فرماید در مطالده زبان همی ه سه حالت جریان داردجنا  حنرت مولوی در مبنوی جهان شمولش می

 مدلول حقیقی الفا  شناسانه، یدنی به سبب درک ناقم آدمی از رابطه لفظ و مدنا و زبان . 1

 شناسانه، یدنی برای گریز از ادامه و نواهی و تهالیی و افتادن در ورطه شهواتروان  . 2

 شمرد خرد شناسانه، یدنی به دلیل آنهه قوه واهمه و عقل جزئی امری را محال و نامدقول می . 3

  :13فرمایدی مبارکه طه میسوره 12مبال دیگری از قرآن آیه 

 إِنَ کَ بِالْوَادِ الْمُقَدَ  ِ طُو ى ۖ  إِنِ ی أَنَا رَبُ کَ فَاخْلَ ْ نَدْلَیکَْ 

 را بر کَن زیرا تو در وادی مقد  طوی هستی« دنینت»محققا  منم یروردگار تو، یس هر دو ل

آوردن ندلین به مدنی دستت ک تیدن از هر دو جهان    اند که مناور از ندلین جهان هستتی دنیا و آخرت استت دربدنتی گفته

 باشد می



اند: برکندن ندلین به حب کفش استت چون حنترت موستی در محیر مقد  وارد شتد منادی فرمود چون وارد  بدنتی گفته

 ای کفش یا ندلین را از یایت برکَن  محیر مقد  شده

ی مدرفت و ه زبان استتت که ههن و جامده را در تحت ستتیطرهها و جملات زبان مبی ن حقیقت گستتتراین نوو تدابیر از وا ه

 : 14فرمایدآورد  به همین جهت مولوی در مبنوی با عامتش میادراک دانش خود درمی

 سر  رمز عَل م الاسماء شنو / واسم هر چیزی، تو از دانا شن

 اسم هر چیزی، بر خالب سِرش / اسم هر چیزی، بر ما ظاهرش

 نزد خالب، بود نامش ا دها / د عصانزد موسی نام چوبش بُ

 لیک مؤمن بود، نامش در الست / یرستبُد عمر را نام، اینجا بت

رود بته هتا برای بیتان حقتایب اشتتتیتا بته کتار مینتام ، کنتد بته این مدنتاهتا را بیتان میهتا و نتاممولوی بتا این ابیتات جهتان بینی وا ه

 ای که شیء از آن حقیقت الهی که به وی هبه شده است و استدداد شهفتن و تهامل را دارد ضروری است بیان شود  اندازه

هم را های ینجگانه جان سترل در عبارت قبلی گفته شتده استت که زبان چند اصتل مشتناخت زبان نهج البلاغه با تطبیب آموزه

ای را در بستتر تمدن رقم کند و تأثیر آن اصتول، ستاختار فرهنگی و چگونگی زیستتن جامدهدر ههن و جامده زیستتی ایجاد می

ای متناستتب با زبان و تربیت ههنی آن جامده زند به نحوی که اصتتلا  نوو زندگی و فرهنگ و شتتهل حاکمیت هر جامدهمی

ستتبداد محوری مدیریت شتود بدون شتک زبان آن جامده متناستب با الگوهای وح تت، ای بر مدار اشتود  اگر جامدهمدیریت می

تر ، قستاوت، ف تار، زور، خودستتایی حاکمان، خودبینی رهبران و مستهولان بوده استت به عنوان مبال حجاه بن یوستی که از 

رحمی و کاروان ک تتار و منزلت بیارزش و یستت جامده آن روز امویان بوده وقتی عبدالملک مروان او را در مقام  طبقات بی

جمدی ک تتی کرد مقام و یستتت ناامی به او داد حجاه به ستترعت در قامت گردنه تتان حهومتی ظهور کرد وقتی جهت 

ای از مستهولان  شتورش فراگیر آن روز را که عده سترکوبی شتورش عرا  به کوفه فرستتاده شتد با زبان خ تم، وح تت و ک تتار

 داشتند، مهار کرد و ک تار زیادی نمود حهومتی توانایی مهارش را ن

ی آن روز بود به ویژه با یوشتش مبهم و ها و کلماتی را که به هنگام ست نوری بیان کرد از نوو خاص روان تناستی جامدهوا ه

نبر ناشتناستی وارد مستجد کوفه شتد درستت شتبیه عبدالله بن زیاد در واقده کربلا که صتورتش را با دستتداری ستیاه یوشتاند و از م

  :15بالا رفت و چنین گفت

 )حجاه بن یوستتی ثقفی ستترل تتهرعبدالملک ابن مروان ستتالهای  »انا ابن جلا و طلاو البنایا    منی اضتت  الدمامه تدرفونی

 هجری به بدد(70

شتناستید تا که من یستر مردی بزرگ هستتم  کستی که به کارهای بزرگ دستت زده استت و همین که عمامه را بردارم مرا می

های گندم  بینم سترها مانند خوشتهدهم، به خدا ستوگند میکنم بلهه آن را یاداش میمن ستنگینی بدی را تحمل نمی  گفت:

 کنم  آلود را م اهده میهای خونها و عمامهرسیده و هنگام درو آن سر آمده به چ م خود ریش



مردم امیرمومنان عبدالملک بن مروان  آید  هان ای  موق  ست تی رستیده آگاه باشتید که شتبان سترست تی در یی شتما می

به خدا قستتم یوستتت    تر دید و برای شتتما فرستتتاد تیرهای خود را از ترکش بیرون ک تتیده و آزمود و مرا از همه ستترستت ت

ستازم به خدا ستوگند  شتهنم و خرد میکوبم و در هم میکنم و مانند ستنگ شتما را میطلبان را مانند یوستت درخت میآشتو 

 کنم « گویم عمل میکنم و آنچه را میتران نافرمان سلاخی میشما را مبل ش

های مردم چنان رستوخ کرد که هیچ صتدایی از هیچ شت صتی شتنیده ن تد  تمامی  همین که از منبر یایین آمد تر  در دل

متان  کرده انتدمتدیریتت حتاکمیتت خودرابره بتاهرزبتانی کته بتامردم ستتت ن گفتته وزنتدگی هتا در طول تتاریخ حیتات ب تتترحتاکمیتت

مبنابناکرده اندازنوو مدیریت هرجامده ای میتوان دریافت که آن جامده بامردم براستا  استتبدادستلوک کرده یابرمبنای مدنیت 

زبان با تمام جامده  مملو از فرهنگ و تمدن استت که من تا ایجاد و تهوین آن   وارزشتهای انستانی بوده استت وقتی جامنده ای

های  ها و میدانآقا امیرالمومنین با بیان عبارت و جملات گوناگون در عرصته  وده استتب  انستانی ومدیریت الهی  هایویژگی

ستال از طلوو خورشتید جهان    35اش تنها  گوید که در زمان زمامداریم تلی از جنس و نوو جامده زیستتی آن روز ست ن می

و رادمرد    اد ه و ستپس جنا  بزرگ مردها ثبت و ضتبر شتدگذشتتهل این ست نوریگستتر استلام و ییامبر عزیز هستتی افروز می

ها را فرماید تددادی از خطبهالبته همانطور که جنا  ستید رضی می نموده استت آوری  با شترف و نجیب ستید رضتی آنها را جم 

شتتاید یهی از دلایل از نار ستتید رضتتی ضتتدی خطبه در نوو ستتیا  و    جم  نهج البلاغه نیاورده استتتبه هنگام  به دلایلی  

آوری شتتده استتت که های دیگری در کتا  قانون جم البته مجموعه خطبه یان و قلم آقا امیرالمومنین بوده استتت فرهنگ ب

)قانون دستتورمدالم الحهم وماثورمهارم ال تیم قاضتی قنتاعی    16همگی مربوط به خطبه ها و ست نان آقا امیرالمومنین استت

 اه مرحوم محبو  دکترفیروزحریرچی ( هجری مترجم جنا  حنرت استادافت ارعلم واد  ودان گ454

منطبب با  راج  به عصتتر ظهور را  138  اینک جهت آشتتنایی و رهیافت ادبیات بندگی و ستتتایش خداوند حهیم و عزیز خطبه

کنیم، امید استت که با فرآیند راهبردی این خطبه مبارک و عزیز تحولی خجستته حیات  کاربرد گفتمان جان سترل واکاوی می

 طیبه در زندگی ما دمیده شود و برای همی ه از خوا  غفلت و مرگ خفت بیدارمان کند 

 

 شرح جملات نهج البلاغه منطبق با شیوه گفتمان جان سرل 

  138شرح خطبه 

ع تر( عقیده دارند که امام دوازدهم  دهد  شتیدیان دوازده امامی )اثنیاین خطبه حهایت از دوران ظهور امام عصتر را شترح می

وقتی مولا امام حستن    شتدیس از تولد تا ستن ینج ستالگی نزد بدنتی از اصتحا  خاص آقا امام حستن عستهری ظاهر می

ستال امام عصتر غیبت صتغری داشتت یس از رحلت حستین بن روح نوب تی اعلام   72عستهری به شتهادت رستید قریب به 

 شود تا روزی که خداوند عزیز صلاح بداند فرمود از این یس غیبت کبری واق  می

نماید و ای ظهور میاد دارند که ستترانجام منجیها و مذاهب گوناگون اعتقنماید البته همه فرقهامر به ظهور امام عصتتر می

ای به خصتوص در  ب  تد اما هر یک از شتیدیان زیدیه، علوی، استماعیلیه و     عقیدهرهایی می جهان را از ویرانی و آشتفتگی

مصتتدا  شتت م منجی دارند اما تنها شتتیدیان دوزاده امامی مدتقدند که منجی فقر فرزند امام حستتن عستتهری استتت  آقا  



دهد  البته چندین خطبه از نهج البلاغه  چگونگی زمان ظهور فرزندش امام عصتر را شترح می  138میرالمومنین در این خطبه  ا

های گفتاری  ها بپردازیم  اینک روششترح واقده ظهور را توصتیی کرده استت اما فرصتت نیستت به نقش هر یک از این خطبه

   کنیمینجگانه جان سرل را در این خطبه بیان می

فرماید، افرادی که بر طبب هوای  فرمایند وقتی امام عصتتر ظهور مییَدْطِیُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى: اقا امیرالمومنین می . 1

گرداند این کنش اظهاری است تنها  اند، هوای نفس آنها را به هدایت و رستگاری برمینفس خودشان تصمیم گرفته

 (138) خطبه نحراف ک یده شده است  کند که به اشرح و بست رفتاری را بیان می

وَ یَدْطِیُ الرَّأْیَ عَلَى الْقُرْآنِ: رای و فتواهایی که بر خلاف قرآن در تفاستتیر و ناریات فردی و اجتماعی با استتلو    . 2

گرداند  این گفتار دلالت از     صتادر شتده استت به نار اندی ته قرآن برمیفقهی و حقوقی و قنتایی و اقتصتادی و

 (138) خطبه  های فدل است کند چون تنها بیان خبر در قالب گزارهری میکنش اظها

هایش آشتهار شتده استت حَتَّى تَقُومَ الْحَرْ ُ بِهُمْ عَلَى ستَا ٍ بَادِیا  نَوَاجِذُهَا: جنگ همچون ب تری خ تمگین که دندان . 3

ت تبیه کرده استت همچون  آورد این جمله دارای ک تش اظهاری و عاطفی استت  جنگ را به شتیر  به شتما روی می

کند به شتما روی آورده استت  خ تم های آشتهاری که حهایت از خ تم و خ تونت میشتیری برای ک تتن با دندان

های  شتتود به کنشکند که بیان از حالات باطنی استتت که مربوط میای میبیان از حالت و صتتفت موجود یا حادثه

 (138) خطبه هاری عاطفی دارد  عاطفی بنابراین این یاره گفتار حهایت از کنش اظ

هایش یر از شتیر استت که نوشتیدنش شتیرین استت اما سترانجام مَمْلُوءَة  أَخْلَافُهَا حُلْوا  رَضتَاعُهَا عَلْقَما  عَاقِبَتُهَا: یستتان . 4

تل ی دارد ضتمیر»ها« به حر  اشتاره دارد وقتی که کینه و نفرت خود را در جنگ بر دشتمن خود با ک تتنش خالی  

هم کنش اظهاری    ند به ظاهر مبل نوشتیدن شتیر شتیرین استت اما یایانش تلخ و ویرانگر استت  این یاره گفتارکمی

دهد که رخ داده استت اظهاری استت اما احستا   ای میاستت و هم کنش عاطفی، انجام فدل جنگ که خبر از واقده

ت باطنی دارد که مربوط به عاطفه  شتیرینی در آغاز جنگ و احستا  تل ی و ناگواری در آخر جنگ حهایت از حالا

 (138) خطبه شود  می

دهد یدنی  أَلَا وَ فِی غَدٍ: الا جمله استتتفتاحیه استتت که خبر از حقیقت جریانی و رخدادی در آینده نزدیک یا دور می . 5

ای درحال  آگاه باشتد »انتبهوا« این یاره گفتار کنش ترغیبی استت که به صتورت امری و دستتوری تصتمیم حادثه  

 (138خطبه    میدهدرا شرح وقوو 

 هبر  یَأْخُذُ الْوَالِی مِنْ غَیْرِهَا عُمَّالَهَا عَلَى مَستَاوِِِ أَعْمَالِهَا: زمامدار کستی استت که مبل حهومتداران دیگر نیستت این ر . 6

نجام مستهولان حهومتی را به خاطر کارهای بدشتان کیفر خواهد داد  این یاره گفتار هم اظهاری استت چون خبر از ا

دهد که در مقام رهبری افراد دهد و هم اعلامی استتتت چون خبر از رهبری شتتت صتتتی خاص میفدلی خاص می

 (138) خطبه  کیفرمی دهد مسهول فاسد را محاکمه و

هتای دلش را آشتتتهتار خواهتد ستتتاختت این یتاره گفتتار هم تُ ْرِهُ لتَهُ التْأَرْنُ أفَتَالِیتذَ کَبتِدِهتَا: زمین برای آن رهبر هخیره . 7

 (138)خطبه دهدظهاری است خبر از انجام فدل میا



 (138) خطبه   تُلْقِی إِلَیْهِ سِلْما  مَقَالِیدَهَا: کنش اظهاری است . 8

یرَةِ: چگونگی عدالت گستتری ییامبر عزیز استلام را به شتما ن تان خواهد داد  کنش اظهاری   . 9 فَیُرِیهُمْ کَیْیَ عَدْلُ الستِّ

 (138) خطبه  حهایت از رفتار و انجام فدل است است چون این یاره گفتار 

اند زنده خواهد ستاخت این یاره گفتار هم کنش یُحْیِی مَیِّتَ الْهِتَا ِ وَ الستننَّبِ: کتا  و ستنت ییامبر را که ییش از او مرده . 10

صتفت  اظهاری استت و هم عاطفی  اظهاری جهت انجام و وقوو فدل استت، عاطفی به جهت تغییر حالت و چگونگی  

آورند حهایت از حالات و چگونگی صتفت  کتا  و ستنت استت چون دوباره حیات و زندگی خودشتان را به دستت می

 (138) خطبه  کتا  و سنت دارد 

امِ وَ فَحَمَ بِرَایَاتِهِ فِی ضتَوَاحِی کُوفَانَ: این یاره گفتار حهایت از کنش اظهاری دارد جم . 11 دی  له بدکَأَنِّی بِهِ قَدْ نَدَبَ بِال تَّ

 (138) خطبه  این عبارت هم اظهاری است 

رُو ِ: ضتمیر »ها« به کوفه برمی . 12 آورد  گردد این یاره گفتار اظهاری و عاطفی استت او روی میفَدَطَیَ عَلَیْهَا عَطْیَ النتَّ

 (138) خطبه  دهد )عاطفی( به سوی کوفه )اظهاری( مبل شتران خ مگین که از صفت و حالت درونی خبر می

هتایی کته روی زمین  دهتد کته بر اثر جنتگ انستتتانای می التْأَرْنَ بتِالرنءُو ِ: این یتاره گفتتار خبر از وقوو حتادثتهوَ فَرَشَ . 13

 (138) خطبه  اند مبل این است که زمین را فرش کرده باشند بنابراین یاره گفتار اظهاری است افتاده

وْلتَبِ: این یتاره گفتتار خبر از عامتت امتام عصتتتر  قتَدْ فَغَرَتْ فتَاغِرَتتُهُ وَ ثَقُلتَتْ فِی التْأَرْنِ وَطْ   . 14 أَتتُهُ، بَدِیتدَ الْجَوْلتَبِ عاَِیمَ الصتتتَّ

کوبد و حرکاتش ستری  و هایش را به زمین میدهد، دهان تان گ توده کنایه از همت و هیبت او با ندای توحید گاممی

ی امام عصتر و عامت و هیبت او را به هاگوید بلند و رستاستت این یاره گفتارها دگرگونی حالتصتدایش که تهبیر می

 (138) خطبه کند این چهار یاره گفتار همه عاطفی هستند  هنگام نبرد ترسیم می

 دهد: بیان هیبت و عامت امام عصر است با دهان گ وده ندای توحید سر می . 1

 کوبد: حهایت از قدرت و عامت اراده امام است هایش را محهم به زمین میگام . 2

 کند امام به هنگام نبرد بسیار وسی  است: از شجاعت و قدرت او حهایت می چرخش و گردش . 3

 کند  کند که غلبه بر همه گویندگان منحرف و اهل باطل میای حهایت میصدای عایم و رسا: از اراده . 4

گوید که همگی دلالت بر های الهی امام ستتت ن میها و صتتتفتات درونی و ویژگیاین چهتار یاره گفتتار از همته حالت

کنش گفتاری عاطفی استت اگرچه ممهن استت اظهاری هم باشتند اما چون فقر بر عامت گفتار کنش صتفات امام 

 دارند یس فقر عاطفی هستند 

رِّدَنَّهُمْ: این یاره . 15 و« هر ستته دال بر ستتوگند جلاله استتت - -گفتار حهایت از قستتم دارد که حروف »ت  وَ اللَّهِ لَیُ تتَ

 (138) خطبه  بنابراین دلالت بر کنش گفتاری تدهدی را دارد 



)   کند دلالت بر کنش اظهاری استت ای را بیان میلَیُ تَرِّدَنَّهُمْ: شتما را در روی زمین یراکنده ستازد: وقوو فدل و حادثه . 16

 (138خطبه 

 (138) خطبه  یَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ: حهایت از وقوو حادثه با استبناء دلالت بر کنش اظهاری است  لَا . 17

 (138) خطبه کَالْهُحْلِ فِی الْدَیْنِ: وقوو حادثه دلالت بر کنش اظهاری است   . 18

 (138) خطبه فَلَا تَزَالُونَ کَذَلکَِ   : این وض  همچنان ادامه دارد: کنش اظهاری   . 19

ای استتت که عامل  حَتَّى تَهُو َ إِلَى الْدَرَ ِ عَوَازِ ُ أَحْلَامِهَا: برگ تتت عقل و فهر از دستتت رفته عر  بیان وقوو حادثه . 20

 (138) خطبه  های الهی و اعتقادی و سنت ییامبر بوده است کنش اظهاری است نابودی ارزش

نَنَ الْقَائِمَبَ: یس ملازم و مراقب ستتن . 21 های استتتوار ییامبر و دین باشتتید: بیانگر دستتتور و امری استتت که تفَالْزَمُوا الستتن

 (138) خطبه کند این کنش گفتاری ترغیبی است  های اسلامی را بیان میضرورت حفظ و نگهداری ارزش

 (138) خطبه کند که دلالت بر کنش ترغیبی است  وَ الْآثَارَ الْبَیِّنَبَ: این جمله را همچون جمله قبلی مدرفی می . 22

) خطبته وَ الْدَهتْدَ الْقَرِیتبَ الَّتذِی عَلَیتْهِ بتَاقِی الننبُوَّةِ: بتاز هم حرف عطی بته دو جملته قبتل دلالتت بر کنش ترغیبی استتتت   . 23

138) 

یْطَانَ إِنَّمَا یُستَنِّی لَهُمْ: این کنش ترغیبی استت که بیان آگاهی از قصتد و هدف شتیطان استت    . 24 ) خطبه وَ اعْلَمُوا أَنَّ ال تَّ

138) 

« دلالت بر تاکید دارد که بیان امر، فرمان و دستتور استت و جمله از  . 25 لِتَتَّبِدُوا عَقِبَهُ: برای اینهه از او ییروی کنید »لتتتتتِ

دهد  این جمله هم اظهاری و هم ترغیبی استتت هر دو کنش اظهاری و ترغیبی در این یاره  طرفی وقوو خبری را می

 (138) خطبه  گفتار جم  شده است 



 

گفتارپاره ردیف  
نوع کنش  

 گفتاری 
 توضیحات 

 بیانی و تأکیدی اظهاری  یَدْطِیُ الْهوََى عَلىَ الهُْدَى  1

 بیانی و تأکیدی اظهاری  وَ یَدْطِیُ الرَّأْیَ علََى القُْرآْنِ  2

 احساسی تأکیدی و  اظهاری/ عاطفی  حَتَّى تَقُومَ الْحَرْ ُ بِهُمْ عَلىَ ساَ ٍ بَادِیا  نَوَاجِذُهاَ  3

 تأکیدی و احساسی  اظهاری/ عاطفی  مَمْلُوءَة  أَخلَْافُهَا حُلْوا  رَضاَعُهَا عَلقْمَا  عاَقِبَتُهَا  4

 آینده نگری ترغیبی أَلَا وَ فِی غدٍَ  5

 بیان قدرت  اظهاری / اعلامی  یَأْخُذُ الوَْالِی مِنْ غَیْرهَِا عُمَّالَهَا عَلىَ مَسَاوِِِ أعَْمَالهَِا  6

 شرح واقده در آینده  اظهاری  تُ ْرِهُ لَهُ الأَْرْنُ أَفَالِیذَ کَبِدهَِا  7

 احساسی  عاطفی تُلْقیِ إلَِیْهِ سِلمْا  مَقَالِیدهََا  8

 تأکیدی  اظهاری  فَیُرِیهُمْ کَیْیَ عَدْلُ السِّیرَةِ  9

 احساسی تأکیدی و  اظهاری/ عاطفی  یُحْیِی مَیِّتَ الْهِتاَ ِ وَ السننَّبِ  10

 تأکیدی  اظهاری  کَأَنِّی بِهِ قَدْ نَدَبَ بِال َّامِ وَ فَحَمَ بِرَایَاتِهِ فِی ضَوَاحِی کُوفَانَ  11

 تأکیدی و احساسی  اظهاری/ عاطفی  فَدَطَیَ عَلَیْهاَ عَطْیَ النَّرُو ِ  12

 شرح قدرت در آینده  اظهاری  وَ فَرَشَ الأَْرنَْ بِالرنءُو ِ  13

14 
فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ ثَقلُتَْ فِی الْأرَنِْ وَطْأَتُهُ، بَدِیدَ الجَْوْلَبِ عاَِیمَ  قَدْ 

 الصَّولَْبِ 
 بیان قدرت و تأکید  عاطفی

 تأکیدی و تدهد تدهدی / اظهاری  وَ اللَّهِ لَیُ َرِّدنََّهُمْ  15

 تأکیدی  اظهاری  لَیُ َرِّدنََّهُمْ  16

 شرح واقده  اظهاری  مِنْهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ لَا یبَْقىَ  17

 شرح واقده  اظهاری  کَالْهُحْلِ فِی الْدَینِْ  18

 تأکیدی  اظهاری  فَلَا تَزَالوُنَ کَذلَکَِ     19

 تأکیدی  اظهاری  حَتَّى تَهوُ َ إِلَى الْدَرَ ِ عوََازِ ُ أَحلْاَمِهَا  20

 تأکیدی و احساسی  ترغیبی الْقاَئِمَبَ فَالْزَمُوا السننَنَ  21

 تأکیدی  اظهاری  وَ الْآثَارَ الْبَیِّنَبَ  22

 تأکیدی  اظهاری  وَ الْدَهْدَ القَْرِیبَ الَّذیِ علََیْهِ بَاقیِ الننبُوَّةِ 23

 تأکیدی و احساسی  ترغیبی وَ اعْلَموُا أَنَّ ال َّیْطَانَ إِنَّماَ یُسَنِّی لَهُمْ 24

 تأکیدی و احساسی  اظهاری / ترغیبی  لِتَتَّبِدُوا عَقِبَهُ  25
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 19 6 عاطفی

 3 1 اعلامی 
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 نتیجه گیای 

انستان رابامدیارانواو شتیوه های گفتاری درمستیرتهامل ارزشتهای انستانی تربیت میهند  این مقاله بیانگر واقدیت زبان عنتوی ازحقیقت کل هستتی استت که ههن  

که باتطبیب آموزه ی گفتمان جان ستترل میزان کمیت کنش گفتاری عصتترظهورراباظرفیت جامده می نهج البلاغه درعصتترظهورامام مهدی استتت   138خطبه  

درآغازبه توستر آستتین استتادسترل بیان شتد، ویهردهایی استت که درعرصته ی تحلیل گفتمان مطرح شتده استت این ناریه ستنجد ناریه کنش گفتاری یهی ازر

ی ستپس جان سترل بازیرکی خاصتی که مبتنی برخودصتوری یاآگاهی نفس ازتجربه های دریافتی درقلمروادراک روش شناختی ومدرفت ت هل می یافت کن ها

این نوو دریافت ازتجربه هامستیرزبان رادرکستب شتناخت اشتیاءحقیقت تازه  ، ترغیبی،عاطفی،تدهدی واعلامی تقستیم بندی نمود گفتاری رابه ینج دستته اظهاری  

دربستترواقدیتهاوحواد  عملهردستاده زبان باحقیقتهای رخ  ای ب  تید که وینگن تتاین،کانت وهیوم ازییش قستمتهایی ازاین شتناخت راییموده بودند مبنی براینهه  

دررفتاروهدف نهایی خودارزشتتهای نامطلوبی درجامده ایجادمیهنند این  اهنگ نیستتت زیراکستتانی که اززبان برخلاف کن تتهای گفتاری خودبهره میبرندداده هم

ن نوو باایافرادمیرا  خوارظرفیت های جامده هستتندکه بازبان ستاده ودلن تین مطلو  مردم تمام هستتی جامده راغارت می کنند ظهورامام عصترمبارزه ونبرد

 چون هنگتام انت تا  کرده انتدکنش زبتان راابزارویرانی مردم    و اززبتان وههنی استتتت کته نفتا  وهزارچهرگی رابتازبتان فریبنتدگی درجتامدته اشتتتاعته داده انتد

ب بامقیا  کنش گفتاری جان ظهوررفتارهای امام که ناشی ازبان الهی اوست جلوه های گوناگونی دارد،انواو واندازه ی بسامدرفتاروالگوهای زبانی امام رامتناس

مهدی )عج ال   (ازکن تهای دیگربه جهت اثبات  ایم دراین میدان بستامدکن تهای زبانی ورفتاری اظهاری امام  سترل ستتجیده وبانموداروجدول بندی ن تان داده  

ش های دیگراستت چون زمان ظهورهمه  بیش ازکنوادراک اههان مردم ازارزشتهای دینی بی تترازکن تهای دیگراستت درمرحله دوم بستامدکنش تدهدی امام  

گفتاری حقایب دین دگرگون استت امام ازکنش تدهدی باتنتمین رعایت عهدوییمان وستوگندبه حقایب قران عزیزوارزشتهای آستمانی استتفاده میهند بستامدکنش  

)درودخدابراو( داراستت درمرحله آخربستامدهای کنش    ترغیبی امام درمرحله ستوم قرارداردچون امام دراین موقدیت مقام ولایت الهی راهم شتان زمان رستول الله

دهی اعلامی و عتاطفی امتام عصتتترمستتتاوی وبرابرنتداین برابری یهی ازن تتتانته هتای الهی بودن امتام میتوانتدبتاشتتتدزیرا کنش اعلامی درمقتام ومنزلتت فرمتانت 

وحتی درعالم واقدیت امام درمقام کنش اعلامی   ظهور شت صتیت ها وحالتهای درونی امام ضتروری استت درحقیقتهمانقدرضتروری استت که کنش عاطفی  

بتایتدمقتام کنش عتاطفی رابته انتدازه نیتاز تربیتت جتامدته بته ستتتوی ارزشتتتهتای الهی داشتتتتته بتاشتتتدامتامی کته بته راحتی ازشتتتان ومقتام حتالتهتای عتاطفی  

آقاامیرالمهومنین یس ازیایان نبردهابسیاراتفا  افتاده عبورکندواصتلادرک تتارمردم احستا  اندوه نداشتته باشتد درحقیقت هستتی چنین امامی وجودنداردهمانطورکه  

ت به همان بودکه درمیان ک تتگان دشتمن میرفت وباصتدای بلندومملوازاندوه ورنج میگریستت بنابراین مقام کنش اعلامی امام که مقام ومنزلت فرماندهی است 

اطفی هم برخوردارباشد کنش عاطفی صفت الهی وآسمانی است که برای عامت است لازم وضروری است که ازمقام وشان کنش گفتاری عاندازه که جدی وبا

 هدایت جامده ضروری واجتنا  نایذیراست 

62%

3%

13%

19%

3%

داصد فااشاني كنش های افتاای دا خطبه

اظهاری

تعهدی

ترغیبی

عاطفی

اعلامی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 

 1967والتر استیس  - دین و نگرش نوین  .1

 1987برایان مگی  - فلاسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غر   .2

 1401 -2شماره  24کلامی سال  -یژوه ی فلسفینامه   فصل 3

 1987برایان مگی  -  فلاسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غر  4

 1401مهدی عبدالهی  -جان سرل -بررسی تحلیلی انتقادی، خودصوری در فلسفه ههن .5

 مرکز اطلاعات و تحقیقات اسلامی  –اتین  یلسون  - مبادی فلسفه مسیحیت  .6

 1944 - 58ص ا  انیگ چرلز - اصالت یدرجستجو .7

 1987برایان مگی   –آشنایی با فلسفه غر   –  فلاسفه بزرگ 8

 1967والتر استیس  – تاریخ انتقادی فلسفه یونان  .9

 1967عرفان و فلسفه والتر استیس  .10

 245محمد دشتی صفحه  – 180نهج البلاغه خطبه  .11

 1381قمار عاشقانه   –  عبدالهریم سروش   12

 16آیه  –سوره طه   –قرآن کریم   13

 1241-1244دفتر اول ابیات  –مولوی  –  مبنوی مدنوی 14

 1369جرجی زیدان   –  تاریخ تمدن اسلام  15

 1362مترجم دکتر فیروز حریرچی  -قانون دستور مدالم الحهم قاضی   .16


